
انفعــال،  آیــا اساســا  آقــای دکتــر 
بــی تــفــاوتــــی  و  ســرگــشــــتــگــــی 
اجتماعــی وجــود دارد؟ در ایــن صــورت 
این مسئله را تشریح می فرمایید؟

کنــم چنیــن   بلــه. متأســفم بــا ناراحتــی عــرض 
می کنــم،   ســعی  مــن  و  دارد  وجــود  مســئله ای 
برخــی از ریشــه ها و موجبــات، شــرایط و ابعــاد 
محــدود  درک  بــه  توجــه  بــا  را  مســئله  ایــن 
بــرای  مــا  کنــم.  عــرض  خــودم  دانش آمــوزی 
اینکــه به روشــنی بــه ایــن مســئله بپردازیــم، بایــد 
بی فعلــی  به عنــوان  را  اجتماعــی  انفعــال  ایــن 
فاعــلان  وقتــی  بگیریــم.  نظــر  در  اجتماعــی 
اجتماعــی نمی تواننــد فعلــی در حــد انتظارهــای 
باشــند، بی فعلــی اجتماعــی  خودشــان داشــته 
خ می دهــد و ایــن در وضعیتــی بســیار بغرنــج بــه  ر
ــیده  کش ــی  ــتگی اجتماع ــال و سرگش ــمت انفع س
می شــود. حاصــل مشــاهدات و مطالعــات مــن 
کــه جوانــان و دانشــجویان در  نشــان می دهــد 
کلاس درس و افــراد در ســازمان های اجتماعــی، 
فعــال  دارنــد،  کاری  وقتــی  شــهر  و  محلــه 
بازیابــی  مشــارکت،  شــوق  امیــد،  و   می شــوند 
گزیستانســیال  ا و  وجــودی  رونــق  شــخصیت، 
می آیــد،  وجــود  بــه  آن هــا  در   )Existential(
فعالیت هــا  ایــن  و  بازمی یابنــد  را  خودشــان 
خلاقیت هــا،  تــا  می کنــد  کمــک  آن هــا  بــه 
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  اســتعدادها، 
ــد و  ــان دهن ــم نش ــد و ه کنن ــف  کش ــم  ــود را ه خ
درمجمــوع از انفعــال مصــون بماننــد. برعکــس 

آن هــا  بــه  نقشــی  ندارنــد،  کاری  کــه  زمانــی 
نمی دهیــم و جلــب مشارکتشــان نمی کنیــم در 
رفتارهایشــان بدبینــی ، اضطــراب و افســردگی، 

می شــود. دیــده  دغدغــه  و  تــرس  
کلان، بی فعلــی اجتماعــی   بنابرایــن در ســطح 
ــل  ــام فع ــی در نظ ــه اختلال ک ــد  خ می ده ــی ر زمان
اجتماعــی و نظــام فعالیــت اجتماعــی بــه وجــود 
پاییــن مشــارکت پذیری  خ  نــر کــه حاصــل   آیــد 
برابــر توســط سیســتم ها و ســاختارهای رســمی 
بــه  منجــر  اجتماعــی  بی فعلــی  ایــن  و  ماســت 

می شــود. اجتماعــی  انفعــال 

امــکان دارد بی فعلــی اجتماعــی را 
کمی بیشتر توضیح دهید؟
  جامعه از مردم تشکیل شده است؛ یعنی عاملان

ــد یــک  )agents (. عامل هــای فــردی مثــل فرزن
یــک  شــهروند  محلــه،  یــک  عضــو  خانــواده، 
یــا شــرکت و عامل هــای  شــهر، عضــو ســازمان 
غیردولتــی  ســازمان های  مثــل  اجتماعــی 
محلــی.  و  مدنــی  نهادهــای  و  داوطلبانــه  و 
فــردی  ســطح  در   )People( مــردم  بنابرایــن 
نهادهــا  و  صنــوف  ســازمان ها،  ســطوح  در  و 
ــدی  ــه بع ــتند. پای ــاع هس ــای اجتم ــن پایه ه اولی
افــکار،  ازجملــه  مــردم  فعالیت هــای  را  جامعــه 
افــراد  ارتبــاط  و  کارهــا  خلاقیت هــا،  و  ایده هــا 
نامیــده   )Projects( پروژه هــا  کــه  می ســازند 
مــی شونــــد. درواقــــع مــــردم بــا پروژه هــا مــردم 
مــن،  پروژه هــای  بــه عنــوان مثــــال،  هســتند؛ 
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کامــل مســئله انفعــال، بی تفاوتــی و سرگشــتگی، ضمــن تحلیــل عمیــق آن، راه را بــرای مقابلــه بــا ایــن  تشــریح 
انفعال هــا می گشــاید. بررســی ســاختار جامعــه بــه همــراه عوامــل اثرگــذار بــر آن در حــوزه فعالیــت اجتماعــی و اینکــه 
گفت وگــوی  چگونــه یــک جامعــه همبســتگی و تعلــق اجتماعــی خــود را از دســت مــی دهــد، از نقــاط برجســته ایــن 
کاربــردی  کــه آنچــه پیــش رو داریــم، نتیجــه پژوهش هــا و مطالعــات  خواندنــی بــا دکتــر مقصــود فراســتخواه اســت 

دقیــق ایشــان در ایــن حــوزه اســت.

26ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــیݡروزنامهاصفهانزیبا



رســالــــه های  راهــنــمـایــــی  درس،  کلاس هــای 
دکتــری، تحقیــق و نقــد در حــوزه عمومــی و... 
هســتند. مجموعــه ای از پروژه هــا، شــرکت های 
اجتماعــی،  نهادهــای  فعالیــت  و  ســرمایه گذار 
علمــی، محلــی، صنفــی و مدنــی و حرفــه ای را 
رونــق  بایــد  پروژه هــا  ایــن  می دهنــد.  تشــکیل 
گروهــی  داشــته باشــند؛ زیــرا عامل هــای فــردی و 
را  ظرفیت هایشــان  و  خــود  پروژه هــا،  ایــن  در 
می شــوند.  انگیــزه  دارای  و  می کننــد  کشــف 
جامعــه  برنامه هــای  پروژه هــا،  مجموعــه 
اجتماعــی،  برنامه هــای  مثــل  می ســازند؛  را 
ایــن  از  مجموعــه ای  فرهنگــی.  و  سیاســی 
ح هــای ملــی را به وجــود  برنامه هــا، ســند و طر
ح هــای  می آورنــد و درنهایــت مجموعــه ای از طر
ملــی، توســعه ملــی را شــکل می دهنــد؛ بنابرایــن 
 Projects &( گفتــم  آنچــه  از  مجموعــه ای 
و  فعالیــت  نظــام   ،)Programs & People
زمانــی  می دهــد.  تشــکیل  را  اجتماعــی  فعــل 
می شــود،  اختــلال  دچــار  نظــام  ایــن  کــه 
مانــع  پنهــان  و  آشــکار  صورت هــای  بــه  یعنــی 
ــا  ــی ب ــای اجتماع گروه ه ــهروندان و  ــارکت ش مش
ایدئولــوژی  بــا  متفــاوت  و  متکثــر  دیدگاه هــای 
اجتماعــی  انفعــال  می شــود،  حکومــت  رســمی 
ســطوح  تمــام  در  انفعــال  ایــن  و  می دهــد  خ  ر
دیــده می شــود: در مدیــر و معلــم یــک مدرســه، 
پایه گــذار و عضــو یــک نهــاد مدنــی یــا ســمنی، 
یــا  آزاد  محققــان  سیاســی،  و  اجتماعــی  فعــال 
نظریاتــی  بــا  نویســندگان   ، مســتقل  منتقــدان 
غیــر از دیدگاه هــای رســمی دولــت، جوان هایــی 
دنبــال  را  نسلی شــان  متفــاوت  افق هــای  کــه 
موســیقی  تئاتــر،  اهــل  هنرمنــدان،  می کننــد، 

. و... 
ایــن  در  اختــلال  موجــب  کــه  عواملــی  از  یکــی 
یعنــی  هســتند؛  نهادهــا  می شــوند،  مجموعــه 
بایــد مجموعــه ای از نهادهــا در جامعــه وجــود 
بنیــادی  قواعــد  یک ســری  تــا  باشــند  داشــته 
کاهــش  را  عدم اطمینــان  و  کننــد  تنظیــم  را 
ــر اســاس ایــن اصــول،  ــا فعالیــت افــراد ب دهنــد ت
نتیجــه ای  کنــد،  پیــدا  را  لازم  اســتانداردهای 
شــود؛  موفــق  و  اثرگــذار  و  باشــد  داشــته  بــر  در 
فعالیت هــای  کــه  زمانــی  به عنوان مثــال، 
ــد،  ــتانداردها باش ــاس اس ــر اس شــما در روزنامــه ب
کار شــما مخاطــب لازم را  کــه  مطمئــن هســتید 
ــر حکومــت  گ ــا ا ــذار اســت؛ ام ــق و اثرگ دارد و موف
بــر اســاس چهارچوب هــای بســته جلــوی شــما 
را بگیــرد و اجــازه فعالیــت مســتقل آزاد را ندهــد 
از همین جــا انفعال هــا آغــاز می شــود؛ بنابرایــن 
بی فعلــی  اجتماعــی،  انفعــال  از  مــن  تصــور 
بی فعلــی،  ایــن  مقابــل  در  و  اســت  اجتماعــی 
نظــام فعــل اجتماعــی را در چرخــه مشــخصی 
و  شــرط ها  اصلی تریــن  از  یکــی  دادم.  توضیــح 
نهــادی  تنظیم هــای  را  نظــام  ایــن  الزام هــای 
کــه نهادهــا به درســتی  جامعــه می دانــم. زمانــی 
و  کثرت پذیــری  بــا  و  آزادمنشــانه  به صــورت  و 
تنوع پذیــری  فعالیــت نکننــد، ایــن نظــام فعــل 
اجتماعــی دچــار اختــلال می شــود و ایــن همــان 

اســت. انفعــال 

شــکل گیری نظــام فعل اجتماعی 
بــر اســاس آنچــه شــما فرمودیــد، 
از بطــن  بــه بالاســت؛ یعنــی  از پاییــن 
مــردم می آیــد تــا بــه توســعه برســد؛ امــا 
ــه  ــالا ب برخــی جوامــع ایــن فراینــد را از ب
در  تفاوت هــا  می کننــد.  طــی  پاییــن 
چیست؟

اســت؛  چرخــه  یــک  اجتماعــی،  فعــل  نظــام 
یعنــی بایــد از پاییــن بــه بــالا و بــالا بــه پاییــن 
دهــد؛  خ  ر  )bottom-up and Top-down(
هیچ کــدام به تنهایــی بــه نتیجــه ای نمی رســد؛ 
شــوق  و  مشــارکت  جوشــش،  یعنــی  پاییــن  از 
اجتماعــی و از بــالا یعنــی درون زا بــودن، آزادی 
و  و ســمنی  نهادهــای مدنــی  اســتقلال  عمــل، 
حرفــه ای و صنفــی از پاییــن، و  ظرفیت ســازی 
و بسترســازی و حمایت کــردن و توانمندســازی 
کشــورها را نــگاه  گــر بــا دقــت تاریــخ  از بالاســت. ا
کوچــک و بــزرگ  کنیــم، ایــن چرخــه در مقیاســی 
وجــود دارد؛ به عنوان مثــال، »ماهاتیــر محمــد« 
کــه در  در مالــزی بــا خلاقیــت و اســتعدادهایی 
رهبــری اجتماعــی داشــت، توانســت ایــن چرخــه 
کنــد. شــما در برخــی جوامــع می بینیــد  را فعــال 
گروه هــای آزاد و متکثــر اجتمــاع  کــه ایــن افــراد و 
بــرای  را  صحیحــی  اجتماعــی  برنامه هــای 
بــر اســاس مطالعاتــم  ارائــه می دهنــد.  توســعه 
ایــران  در  آورده ام  دســت  بــه  کــه  شــواهدی  و 
ک دچــار اختــلال  چنیــن نظامــی به طــور وحشــتنا
شــده  اســت و آنچــه ایــن اختــلال را پیچیده تــر 
اســت؛   )Critical mass( بحرانــی  جــرم  کــرده، 
ــا توجــه  کــه مــن ب ایــن یکــی از مفاهیمــی اســت 
کنــون ایــران بــا آن درگیــر شــدم و درک  بــه تاریــخ ا
کــردم و در مجامــع علمــی، عمومــی و مقــالات 
یعنــی  مفهــوم  ایــن  کــردم.  ح  مطــر خــودم، 
وقتــی جرمــی بــزرگ می شــود، ولــی نمی توانــد 
کنــد، وضعیــت بحرانــی  نیروهــای خــود را آزاد 
جمعیــت  یــک  به عنوان مثــال،   می شــود؛ 
ــده،  ــران به وجودآم ــرده در ای ــترده تحصیل ک گس
ارتباطــات  کــرده،  رشــد  بی رویــه  شهرنشــینی 
گســترش  اجتماعــی به وســیله اینترنــت بســیار 
گروه هــای جدیــد اجتماعــی مثــل  یافتــه اســت و 
کــم  گذشــته فعالیتشــان  کــه در 40 ســال  زنــان 
بــوده، امــا امــروزه مشــارکت زیــادی در جامعــه 
دارنــد، شــکل گرفتــه اســت. ایــن درمجمــوع یک 
گــر ایــن جــرم به خوبــی  جــرم و چگالــی اســت؛ ا
مدیریــت نشــود و اجــازه مشــارکت آزاد و متنــوع  
نیروهــای  می خواهــد  یک ســو  از  نشــود،  داده 
ــد.  کنــد، از ســوی دیگــر امــا نمی توان خــود را آزاد 
کــه جــرم بحرانــی به وجــود می آیــد؛  اینجاســت 
تهدیــد  یــک  بــه  را   اجتماعــی  فرصتــی  یعنــی 
نظــام  در  اختــلال  ایــن  پــس  می کنیــم.   بــدل 
ــکل  ــی« ش ــرم بحران ــن »ج ــا ای ــی ب ــل اجتماع فع

گرفتــه اســت. پیچیده تــری بــه خــود 

کــه در  ایــن جــرم بحرانــی اســت 
گــر آزاد نشــود، منجــر بــه  اجتمــاع ا
سیاه چاله ها می شود؟
  سـیاه چاله های اجتماعی حاصل انواع مشـکلات 
حاشیه نشـینی،  فقـر،  جمعیتـی  تله هـای  مثـل 
خـط  زیـر  بـزرگ  گروه هـای  شـهری،  تهی دسـتان 
فقـر ، نابرابری هـای فاحـش و امثـال آن اسـت؛ امـا 
زمانـی کـه بی فعلـی اجتماعـی و جـرم بحرانـی هـم 
افـزوده می شـود، سـیاه چاله های اجتماعـی وضـع 
نارضایتی هـای  کـه  چرا می کنـد؛  پیـدا  بغرنجـی 
طبقات متوسـط با طبقات فرودسـت اجتماعی به 
هم افزوده می شوند  و به تدریج سلامت اجتماعی 
را تهدید می کنند. سـلامت اجتماعی توسـط امثال 
کیـزو و شـاپیر مطـرح شـد و مـن در ادامـه توضیـح 
کـه ایـن بی فعلـی اجتماعـی چگونـه  خواهـم داد 

ابعـاد سـلامت اجتماعـی را بـه خطـر می انـدازد.

تعلق اجتماعی
 یکـی از ابعـاد سـلامت اجتماعـی، تعلـق اجتماعـی 
اسـت؛ یعنـی افـراد احسـاس می کننـد جزئـی از یک 
کـه آن هـا را می پذیـرد و حمایـت  کل آشـنا هسـتند 
می کند. درواقع زمانی که مفهوم انفعال اجتماعی 
را بـرای بررسـی چگونـه رخ دادن آن می شـکافیم، 
بـه بی تعلقـی اجتماعـی می رسـیم. زمانی کـه افراد 
احساس می کنند متعلق به یک کل نیستید و کل 
هـم احسـاس می کنـد که افراد جزئی از آن نیسـتند 
بی تعلقـی  ایـن  ندارنـد،  قـرار  حمایتـش  تحـت  و 
بـه بی نقشـی اجتماعـی یـا ابهـام در نقـش کشـیده 
می شـود. کسـی یا گروهی احسـاس می کند نقشـی 
در  را  انتظـارش  مـورد  نقـش  یـا  نـدارد  اجتمـاع  در 
دسـت نـدارد؛ ازایـن رو دچار انفعال می شـود؛ نقش 
کـه  در علـوم اجتماعـی این گونـه تعریـف می شـود 
دهیـد؛  انجـام  کاری  شـما  دارنـد  انتظـار  دیگـران 
کننـد  کـه افـراد جامعـه احسـاس  بنابرایـن زمانـی 
نقش آن ها مبهم است و نقشی را که می خواهند، 
معلمـان  )به عنوان مثـال،  کننـد  ایفـا  نمی تواننـد 
آموزش وپـرورش  در  نقشـی  کـه  کننـد  احسـاس 
کشورشـان  ندارنـد، شـهروندان بگوینـد نقشـی در 
کـه وزارت علـوم  کننـد  ندارنـد یـا دانشـگاه ها بیـان 
کننـد  احسـاس  درمجمـوع  و  ندارنـد  دسـت  در  را 
جـزء یـک کل نیسـتند(، بـه سـمت انفعال کشـیده 

 می شـوند.

سهم داشت اجتماعی
و  اجتماعــی  بی تعلقــی  ایــن  دیگــر،  طــرف  از   
بی نقشــی منجــر بــه حــس بی قدرتــی می شــود؛ 
یعنــی فــرد احســاس می کنــد هیــچ مشــارکت و 
ک  ســهمی در اجتمــاع نــدارد. مشــارکت و اشــترا
زمانــی  مشــارکت  اســت:  متفــاوت  مفهــوم  دو 
کــه شــما فقــط قصــد همــکاری در اجتمــاع  اســت 
ک عــلاوه بــر همــکاری،  را داریــد؛ امــا در اشــترا
می خواهیــد ســهمی هــم داشــته باشــید. زمانــی 
ک بــا هــم  کــه در اجتماعــی، مشــارکت و اشــترا
اجتماعــی  یکپارچگــی  باشــد،  داشــته  وجــود 
خ می دهــد؛ امــا متأســفانه در  )Integration( ر
ــی  ــوردن یکپارچگ ــاهد بر هم خ ــروز، ش ــران ام ای
و  شــهر  محلــه،  ســطوح  تمــام  در  اجتماعــی 
کشــور هســتیم و دوبــاره ایــن عــدم یکپارچگــی، 
به دنبــال  را  اجتماعــی  انفعــال  و  سرگشــتگی 

داشــته اســت.

زمانی که نهادها 
به درستی و 
به صورت 

آزادمنشانه و 
با کثرت پذیری 
و تنوع پذیری  
فعالیت نکنند، 

نظام فعل 
اجتماعی دچار 

اختلال می شود 
و این همان 
انفعال است
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پذیرش اجتماعی
 یکــی دیگــر از ابعــاد ســلامت اجتماعــی، پذیرش 
اجتماعــی اســت. در ایــن پذیــرش، تفاوت هــای 
می شــود؛  واقــع  موردقبــول  جامعــه  اعضــای 
گروه هــای قومــی، زنــان، افــراد  به عنوان مثــال، 
کــه عقایــد  کســانی  گویش هــای مختلــف،  بــا 
و باورهــای متفاوتــی درزمینــه دینــی، قومــی، 
اجتماعــی و سیاســی دارنــد، احســاس می کننــد 
می گیــرد.  قــرار  موردپذیــرش  تفاوت هایشــان 
شــناخته  رســمیت  بــه  تنوع هــا  کــه  زمانــی 
کــه می خواهنــد متفــاوت  نمی شــوند و افــرادی 
یکــی  نمی گیرنــد،  قــرار  موردپذیــرش  باشــند، 
دیگــر از پایه هــای ســلامت اجتماعــی متزلــزل 

اتفــاق می افتــد. انفعــال  می شــود و 



بی توازنی اجتماعی
 یکـی از مسـائلی کـه در ایـن زمینـه بسـیار حسـاس 
اسـت، در جامعـه ایـران به وضـوح دیـده می شـود 
و منجـر بـه انفعـال می شـود، بی توازنـی اجتماعـی 
بیـن  کـه  اسـت  زمانـی  بی توازنـی  ایـن  اسـت. 
یعنـی  نـدارد؛  وجـود  توازنـی  سـاخت ها  و  اراده هـا 
سـاخت های  و  گروهـی  و  فـردی  اراده هـای  بیـن 
اجتماعـی و نهـادی توازنی وجود نـدارد. اراده های 
و  اهـداف  کننـد،  زندگـی  می خواهنـد  فـردی 
کننـد و مسـئولیت هایی را بـر  مقاصـدی را دنبـال 
عهـده بگیرنـد، امـا سـاخت ها نمی گـذارد و از آن هـا 
حمایـت نمی کنـد. در جامعـه ایـران، مجموعـه ای 
کارآمـد و  از اراده هـا وجـود دارد؛ ولـی سـاخت های 
پاسـخ گو برایشـان وجـود نـدارد؛ بـرای مثـال، شـما 
بـا  امـا  کنیـد؛  تأسـیس  مولـد  شـرکتی  می خواهیـد 
ناامنـی  رانـت،  کاغذبـازی،  ازجملـه  موانـع  انـواع 
و... مواجـه می شـوید، یـا فرد تحصیل کـرده ای که 
کار مناسـبی بـرای او وجـود نـدارد.  بیـکار اسـت یـا 
نقـش  داشـتن  خواهـان  کـه  گروه هایـی  و  افـراد 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی هسـتند، آن طـور 
متنوعشـان  دیدگاه هـای  و  آزاد  اراده هـای  کـه 
کننـد؛  می خواهـد، نمی تواننـد نقـش خـود را ایفـا 
عـدم  سـاخت ها  و  اراده هـا  بیـن  ترتیـب  ایـن  بـه 
موازنـه پیـش می آیـد. همه ایـن عوامل با همدیگر 
باعـث برهم خـوردن سـازمان و انسـجام اجتماعی 
می شـوند. درواقع این سرگشـتگی اجتماعی نوعی 
)social coherence( گسسـتگی اجتماعـی اسـت و
بـه هـم می خـورد؛ چـون مـردم احسـاس می کننـد 
جامعـه غیرقابل پیش بینـی اسـت و اعتمـاد آن هـا 
دچـار  اجتماعـی  سـرمایه های  به تبـع  و  سـلب 
از  کـه  اجتماعـی  ناامیـدی  و  می شـود  فرسـایش 
رخ  اسـت،  اجتماعـی  انفعـال  پیش زمینه هـای 
می دهـد. ناامیـدی یعنـی افـراد هدف هایـی دارنـد 
بتواننـد به طـور متعـارف،  کـه  ندارنـد  و اطمینـان 
شـوند؛  موفـق  و  کننـد  پیگیـری  را  خـود  اهـداف 
بنابرایـن زمانـی کـه این امیـد و اعتماد بـه نهادها، 
قواعـد اجتماعـی و سـازمان ها دچـار خـأ می شـود، 
می کنـد؛  پیـدا  فرسـایش  اجتماعـی  سـرمایه های 
اجتماعـی،  پیوندهـای  سـرمایه ها  ایـن  ازجملـه 
اعتمـاد و همدلـی اسـت و نتیجـه چنیـن خأیـی، 
فرسـایش ذهنـی اسـت. فرسـایش ذهنـی مسـئله 
یـا  انـزوا  بـه  زیـرا  اسـت؛  اجتمـاع  در  مهمـی  بسـیار 
داشـته  نظـر  در  می شـود.  منجـر  افـراد  مهاجـرت 
رخ  جامعـه ای  در  حـادی  شـرایط  وقتـی  باشـید 
می دهد، بسیاری از مسائل و مشکلاتی که پنهان 
بوده اند، در این شـرایط برملا می شـوند و وضعیت 
پیش آمـده را وخیم تر می کننـد؛ اما برعکس زمانی 
در  باشـند،  نداشـته  ذهنـی  فرسـایش  مـردم  کـه 
شـرایط بحرانـی بـه همدیگـر نزدیک تـر می شـوند. 
کـه در اینجـا بایـد بـه  مسـئله بسـیار مهـم دیگـری 
آن توجـه داشـت، حـس بی ثمری اجتماعی اسـت 
کـه افـراد احسـاس می کننـد از امکانات و پیشـرفت 
بـر  در  را  اجتماعـی  نهایتـا بی فعلـی  و  بازمانده انـد 

داشـت. خواهـد 

در  هــم  اجتماعــی  بیگانگــی  آیــا 
اجتماعــی  انفعــال  پدیــدآوردن 
نقش دارد؟

بلـه، نقـش بسـیار مهمـی ایفـا می کنـد. بیگانگـی 
کـه اعضـا بـا سـازمان ها و  اجتماعـی زمانـی اسـت 
نهادهـای جامعـه خـود و ابزارهـای آن نمی تواننـد 
کننـد و هـر اقـدام و اتفاقـی  ارتبـاط معنایـی پیـدا 
اهمیتـی  برایشـان  می دهـد،  رخ  جامعـه  در  کـه 
نـدارد و بـه آن توجهـی نمی کننـد. چندیـن سـال 
کـه  دیـدم  راه  طـی  شـدم،  تاکسـی  سـوار  پیـش 
می کننـد.  وصـل  خیابـان  درختـان  بـه  نوارهایـی 
راننـده  از  می کننـد  چـه کار  نمی دانسـتم  چـون 
کـه این هـا  گفـت  تاکسـی پرسـیدم. آقـای راننـده 
از  اسـت و می خواهنـد  بـازی  و  نقشـه  نوعـی  هـم 
آن پـول دربیاورنـد. ایـن آقـای محتـرم آن قـدر بـا 
شـهر خـودش بیگانـه شـده بـود کـه به جـای اینکه 
خوشـحال باشـد که دارند کاری برای فضای سـبز 
شـهرش انجـام می دهنـد بـا آن بیگانـه شـده بـود. 
علـت بیگانگی او نیز به طور معمول سیسـتم های 
نادرسـت حکمروایـی  کشـور و روش هـای  رسـمی 
گر کسـی بیگانه نشـده باشـد  اسـت؛ ولی برعکس ا
گـر هـم  ا اسـتقبال می کنـد؛ حتـی  کاری  از چنیـن 
بـه بخشـی از آن رونـد انتقـاد داشـته باشـد. ایـن 
جامعه شـناس، مارکـس،  مباحـث  در   بیگانگـی 

کـه  مـی آورد  مثـال  او  اسـت.  مطـرح  شـده  هـم 
کار می کنـد، امـا بـا ابـزار تولیـدی  کارخانـه  کارگـر در 
کارش بیگانـه اسـت و ارتبـاط معنایـی بـا آن برقـرار 
و  نهادهـا  جامعـه،  بـه  هنگامـی  کـه  نمی کنـد. 
نگریسـته  همین گونـه  هـم  اجتماعـی  گروه هـای 
بـه  درمجمـوع،  اسـت.  بیگانگـی  ایـن  می شـود، 
عواملی که در بی تفاوتی و انفعال اجتماعی نقش 

کـردم. اشـاره  دارنـد، 

یکــی از مســائلی که در ایــن  ارتباط 
بســیار حســاس است، شکستن 
هنجارهــای اجتماعــی اســت. هنجارها 
چه تأثیری بر انفعال اجتماعی دارند؟

 هنجارهـا بایـد از پاییـن شـکل بگیرنـد، نـه از بـالا 
هنجارپذیـری   حکومـت.  ایدئولـوژی  توسـط  و 
نسـل ها بایـد توسـط نهادهـای اجتماعـی مشـروع 
در متـن جامعـه و بـا مشـارکت نوجوانـان و جوانـان 
نظـم  از  ایـن صـورت جامعـه  در  ؛  بگیـرد  صـورت 
بـرای  اهدافـی  کـه  زمانـی  امـا  می شـود؛  برخـوردار 
وسـایل  امـا  می شـود،  تعییـن  جامعـه  اعضـای 
نمی شـود،  فراهـم  )اهـداف(  آن هـا  بـه  رسـیدن 
می دهـد.  رخ  هنجـاری  ضعـف  یـا  بی هنجـاری 
یک سـری  بـا  می رونـد  مدرسـه  بـه  بچه هـا  وقتـی 
مواجـه  بـالا  از  کلیشـه ای  و  قالبـی  هنجارهـای 
هسـتند کـه بـا هنجارهـای خانـواده و متـن جامعه 
تعارض هـای  صـورت  ایـن  در  اسـت؛  متفـاوت 
می کنـد.  سرگشـتگی  دچـار  را  بچه هـا  هنجـاری، 
مثالـی دیگـر عـرض می کنـم: در کتاب هـا و ادبیات 
مـا، دروغ یـک رذیلـت اسـت و نکوهـش می شـود؛ 
اما در زندگی اجتماعی، خیلی ها احساس می کنند 

چنیـن  نمـی رود.  پیـش  کارشـان  دروغ  بـدون 
مـی آورد.  به وجـود  را  هنجـاری  تعـارض  مـواردی 
در کتـاب »مـا ایرانیـان« در ایـن زمینـه بحـث شـده 
اسـت که آسـمان ما اهورایی، اما زمین ما اهریمنی 
کلمـات و شـعرها،  بـا بهتریـن  اسـت، در آسـمان  
اخلاقـی  جهانـی  بـا  کل  در  و  فضیلت هـا  بهتریـن 
روبه رو هسـتید؛ ولی زمین، یعنی مناسـبات عینی 
دلالـی،  سـرمایه داری،  بی رحـم  مناسـبات  )مثـل 
رانت هـا، امتیازهـا، انحصارها و...( معمـولا نابرابر 
و فاسـد اسـت و به تعارض هنجاری می انجامد و 
به اخلاق اجتماعی و همبسـتگی و اعتماد و حس 

تعلـق لطمـه می زنـد. 

در مواجهــه بــا انفعــال چــه بایــد 
کرد؟

حـد  دارای  شـد،  اشـاره  کـه  مسـائلی  از  هرکـدام 
آستانه ای بوده و تا جایی تحمل پذیر است؛ زمانی 
که از آستانه تاب آوری مردم و گروه های اجتماعی 
رفته رفتـه  وضعیتـی  چنیـن  تحمـل  رود،  بالاتـر 
دشـوار می شـود. متأسـفانه بخـش چشـمگیری در 
جامعـه ایـران بـه چنیـن مرحلـه ای رسـیدند. ایـن 
و  نگران کننـده  ناگـوار،  عواقـب  می توانـد  مسـئله 
البتـه  باشـد؛   مـا داشـته  بـرای سـرزمین  دردآوری 
درک عمیـق ایرانـی همچنان می گوید در ناامیدی 
بسـی امیـد اسـت، نگرانی هـا و تنش هـا هسـتند؛ 
امـا در پـس آ ن هـا، بـرای مقابلـه همچنان ایمـان و 
انگیـزه و امیـد داریـم. بـه تاریـخ ایران هـم که نگاه 
کـه  گروه هایـی  می کنیـم، بسـیاری از انسـان ها و 
منشـأ آثـاری شـده و در همـه عرصه هـای علمـی، 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی مثمر ثمـر شـده اند، 
و  بحران هـا  کـه  کرده انـد  زندگـی  دوره هایـی  در 
سرگشـتگی هایی وجـود داشـته اسـت؛ ولـی اینـان 
را  کار آن هـا  کنـون حاصـل  ا نایسـتاده اند.  پـای  از 
می بینیـم و شـما هـم بـا خلاقیت هـا، فعالیت هـا  و 
ابتکارهـا می توانیـد بخشـی از جوان هـای شـهر و 
اجتماعـی  گروه هـای  و  نویسـندگان و هنرمنـدان 
و فرهنگـی و مدنـی جامعـه را نمایندگـی و صـدای 
آن هـا را منعکـس و ابتکاراتشـان را در اینجا منتشـر 
کنیـد؛ همچنیـن بـه جامعـه زبـان ببخشـید و بـه 
کنیـد و  بخش هـای فراموش شـده جامعـه توجـه 
کار شما ارزش  دنبال آن سوسوی امید بروید. این 
معنـوی و اخلاقی بسـیار بالایـی دارد. می توانید به 

کنیـد.  سرگشـتگی ها و انفعال هـا غلبـه 

درک عمیق 
ایرانی همچنان 

می گوید در 
ناامیدی بسی 

امید است، 
نگرانی ها و 

تنش ها هستند؛ 
اما در پس آن ها، 

برای مقابله 
همچنان ایمان 
و انگیزه و امید 

داریم
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